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  ميبسم االله الرحمن الرح
  انوس معرفتيچهل اق

  
  معرفتجرعه در پاسخ به چهل 

  حسين ميلاني
  
طرفداران وحدت ذات احديت با اعيان تمامي مخلوقات و حيوانات و جمـادات، بـراي اثبـات نظريـه واضـح      

  کنيم:  اند که ما به پاسخ آا اشاره مختصري ميالبطلان خود به چهل آيه وروايت تمسک نابجا کرده
  مخلوق: و خالق ربط كيفيت تبيين براي نظريه "دواند: گفتهدر مقدمه 

  .كند مي كنترل خود علم با را آا كه مخلوقات كنار در خدايي...  )١
  ".است وجودي احاطه رابطه موجودات، با خدا رابطه...  )٢
  اند!سپس دومي را برگزيدهو 

  پاسخ ما:
ن است که خداوند متعال نه در کنار مخلوقات اسـت و نـه   يح ايه باطل و نادرست است بلکه صحيهر دو نظر

و بدون زمان و مکان لذا نه در  ي متجزيراست غ يبلکه خداوند متعال موجوداست ددر ذات خمخلوقات  ودوج
   آا خواهد بود.ينشود و نه عمي کنار مخلوقات واقع

ف لاهر دو باطل و خ ـ وشان ارائه نمودند يکه ا ياهيچ کدام از دو نظريات ذکر شده با هيات و روايآن يبنابرا
ت عصمت و طهـارت  يبرگرفته از عقل و برهان و مکتب اهل ب يقيد حقيوحتسازد بلکه نمي استعقل و برهان 

  د بگوييم در خداشناسي دو ديدگاه وجود دارد:بايو   از آن دو راه.يراست غ يگريز ديم چلاهم السيعل
هـيچ وجـودي در    ،خداونداين ديدگاه بر اين پايه استوار است که جز وجود  :فيلسوفان و عارفان ديدگاه )١
همان وجود خداوند و وجود ساير اشيا جهان هستى و خداوند متعال هيچ وجودي خلق نکرده، بلکه  ستکار ني
هاي گوناگون در آمده است و حتي وجود شيطان هم غـير وجـود خـدا     ها و تعين ها و شکل که به صورت است

  .نيست
، غير وجود جهان هستىف انديشه بشر ساخته پيشين، در اين ديدگاه، لابر خ :وحي برهان ومکتب  عقيده )٢

من شـيء)   لاباشند و او همه چيز را پس از نيستي حقيقي (  و ميا مخلوق و آفريدهاست. همه اشيا خداوند متعال 
هـا، اشـکال و    ء، تعـين اجـزا  هـا،  جلوهها،  رتبهمنه پديد آمده از ذات خداوندند و نه  مخلوقات، خلق نموده است.

  وجود او.هاي  صورت
 و در مقابـل  يمپـرداز مـي  مکتب عصـمت  و برهاني يات بر اساس معارف عقليات و روايآح يبه توضنک يا

  م.يينمامي انيز بيسفه و عرفا را نلاف تفسير



٢ 
 
١ ولُلاا ) هو لاا ورخ و رالظَّاه و نالْباط و وبِكُلِّ ه يءٍ ش ليم١ع  

ا پس از او توانـد بـود، و ظـاهر    يش يپ يزينکه زمان ندارد که چيز جهت ايعني خداوند اول  و آخر است ا
کنند و باطن است از جهـت  ي قابل انکار بر وجود او دلالت ميرنکه مخلوقات به گونه غيث اياست از ح

سفه و عرفـا  نکه مانند فلاينه ا ؛باشديادراک نمافت و وصول و ينکه ذات او اصلا قابل حس و لمس و يا
 هـا زيد و شمر و هـم چ يزيطان و يون و درون سنگ و چوب و انسان و شيرو ب ،م اول و آخر عالمييبگو

  ! از او وجود ندارديرغ يزيخداست و اصلا چ
  :فقال »والاخر الاول هو«: وجلّ عز قوله عن السلام عليه  اللّه عبد أبو الامام سئل وقد

 آخر، أول قديم ولكن ٣.المخلوقين صفات من يعقل كما اية من لا وآخر ٢.سبقه بدء عن ولا قبله، أول عن لا الاول
  ٤.شيء كل خالق حال، إلى حال من يحول ولا الحدوث، عليه يقع ولا اية ولا بدء بلا يزال، ولا يزل لم

  :السلام عليه الرضا الامام
 الاشياء وغلبته لقهره ذلك ولكن لذراها، وتسنم عليها وقعود فوقها بركوب الاشياء علا أنه أجل من فليس الظاهر وأما
 على  اللّه ظهور فهكذا والغلبة الفلج عن يخبر خصمي على  اللّه وأظهرني أعدائي، على ظهرت: الرجل كقول عليها وقدرته
 مـن  أمرا وأوضح أظهر ظاهر فأي يرى، ما لكل المدبر وأنه شيء، عليه يخفى لا أراده لمن الظاهر أنه آخر ووجه. الاشياء

 والمعلـوم  بنفسـه  البـارز  منـا  والظـاهر  يغنيـك،  ما آثاره من وفيك توجهت حيثما صنعته تعدم لا فإنك وتعالى تبارك  اللّه
   ٥...بحده

  :السلام عليه المؤمنين أمير الامام
  ٦.المتوهمين فكر عن عزته بجلال والباطن للناظرين، تدبيره بعجائب الظاهر

 ربوبيته تثبت أن عظم اية، لاب شياءلاا بعد وآخرا أولية، لاب شياءلاا قبل لاأو يزل لم :ملاالس عليه المؤمنين أمير ماملاا
   ٧.بصر أو قلب بإحاطة

   ٨.وقاتلاا تصحبه لاو :ملاالس عليه الرضا ماملاا

                                         

  ٣/سوره حديد ١
 مدلول فيكون خالقه، بل الزمان خلاف تعالى وهو. أيضا زمانيا إلا ليس والسبق القبلية هذه فإن البدء، ذاك  اللهّ سبق بدء عن أو الأول ذاك قبل  اللهّ كان أول عن لا أي . 2

 قبل موجودا فرض قد الصورة هذه في والزمان زمانيا سبقا يكون السبق هذا فإن الزمان، ابتداء على زمانية بسبقة ليس الزمان على تعالى الخالق وجود سبق أن هو الرواية

 بدء ذو وهما آخر شيئا شيء سبق نحو على يكون لا الزمان على الخالق وجود سبق أن والحاصل. حادث فهو زمانيا يكون ما وكل زمانيا بالأولية اتصافه فيكون وجوده، ابتداء

  مطلقا عليه العدم جواز عن وتعاليه بالزمان، الاتصاف عن بخروجه سبقه يكون بل زماني،

 وآخريته فأوليته والمقداري، الزماني بالشيء إلا يليق لا النحو هذا على بالآخرية الحكم فإن الأشياء، وجود نهاية تلك بعد تعالى بقائه جهة من تعالى آخريته يكون لا أي.  3

 .بالزمان الاتصاف عن وجوده تعالى بمعنى إلا ليس تعالى

 313 التوحيد،: الصدوق.  4

 والعيون التوحيد عن ،179 ـ 178/  4 الأنوار، بحار.  5

 319/  4 الأنوار، بحار.  6

 ٣١٧/  ٤ الأنوار، بحار.  ٧
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٢ وه ( كُمعم نما أَي مت٩كُن  

  .شماست با او باشيد کجا هر
 و زمـان  از فراتـر  قـدرت  و علـم  يـا  ذاتـش  اينکه نه دارد احاطه شما بر اش روايي فرمان و قدرت و علم با او يعني
 .باشد! مکاا همه در که باشد چيزي مکانش

 تدبيره من شيء يخلو لاو فيها بما علما يحيط مجاورة لاو مماسة بغير مكان كل في وهو :ملاالس عليه المؤمنين أمير ماملاا
   ١٠.تعالى
 تعالي خداوند جسميت يا تشبيه يا جبر بوي که باشد متشااتي روايات، و آيات در اگر که دانست بايد کلي طور به

 بـر  و برداشـته  محکمـات  از دست که اين نه کرد، تأويل و معنا محکمات اساس بر را ها آن همه بايد شود استشمام آن از
  .شد معتقد انحرافي مطالب به متشاات اساس

  :فرمايند مي السلام  عليه رضا امام
 گرنـه  و... است ممتنع اش آفريننده در باشد ممكن خلق در چه هر و شود، نمي پيدا خالقش در باشد مخلوق در چه هر
  ١١.شد مي متفاوت اجزاي داراي او وجود

  :فرمايند مي السلام  عليه صادق امام
 تـوان  آن بر ء شي نام كه چيزي هر و باشند، مي او از جدا خلقش و خلقش، از جدا ـ تعالي و تبارك ـ خداوند همانا

 او ماننـد  چيـز  هـيچ  آنكـه  والاسـت  بس است، چيز همه آفريننده خداوند و. جل و عز خداوند مگر است مخلوق اد
  ١٢.نيست

  :فرمايند  مي السلام  عليه اميرالمومنين
 نـه  و ،حـد  نـه  و ،تمثـال  نـه  و صورت، نه و دارد شبه نه جسم، نه و است اسم نه خداوند كه است اين صمد معناي

 نه و است، پر نه و جا، آن نه و جاست، اين نه و مکان، نه و ،يگاهجا نه و ،چگونگي نه و ،مكان نه و ،موضع نه و ،حدود
 نـه  و ،اسـت  روحـاني  نـه  و ،نوراني نه و است ظلماني نه و ،حركت نه و سکون، نه و قعود، نه و دارد، قيام نه و خالي،

                                                                                                                                               

 ٢٢٩/  ٤ الأنوار، بحار.  ٨

  ٤/سوره حديد ٩
 ٣٠٩/  ٣ الأنوار، بحار.  ١٠

 .إذا لتفاوتـت ذاتـه ولتجـزأ كنهـه    ... كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.  ١١
 .٣٨؛ التوحيد، ٤/٢٢٩بحارالانوار، 

عـز وجـل     عليه اسم شيء ما خلا اللّهتبارك وتعالي خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع   إن اللّه.  ١٢
؛ كـافى،  ١٠٥؛ التوحيـد،  ٤/١٤٩بحـارالانوار،   .خالق كل شيء، تبارك الذي ليس كمثلـه شـيء    فهو مخلوق، واللّه

١/٨٣. 
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 خطـور  قلـبي  بـر  نه و ،دارد رنگي نه و د،گير  نمي بر در را او هم موضعي هيچ و نيست خالي او از ييجا هيچ و. نفساني
  ١٣.شود  مي نفي او از چيزها اين همه .ستا بويي داراي نه و ،كند

  
   ١٤اللَّه وجه فَثَم تولُّوا ) فَأَينما ٣

  پس آنجا وجه خداوند است. به هر طرف روي کنيد
 خدا به کرديد رو قبله به اگر مثلاً کنيد خيال شما که ندارد قرار مکاني و جا در تعالي خداوند که است اين آيه مقصود

 مکان و زمان داشتن از متعالي او اساساً. باشيد برگردانده رو هم خدا از ١٥برگردانديد رو قبله از اگر و باشيد، کرده رو
 انس و دعا و مناجات به او با توانيد  مي باشيد داشته طرف هر به روي و است، معنوي امري او به آوردن روي و است،

 .بپردازيد

  :السلام عليه الباقر الامام
  ١٦.بالوجه يوصف أن من أعظم وجلّ عز  اللّه إن... 

  :السلام عليه الرضا الامام
 ـم  الـذين  هـم  علـيهم،   اللّه صلوات وحججه ورسله أنبياؤه  اللّه وجه ولكن كفر، فقد كالوجوه بوجه  اللّه وصف من
   ١٧.معرفته وإلى دينه وإلى  اللّه إلى يتوجه

   وسلم  وآله عليه االله یصل النبى وقال
 فمـن  الدرجات، ارفع الجنة في وسلم  وآله عليه االله یصل النبي ودرجة ،" اللّه زار فقد موتي بعد أو حيوتي في زارني من"
  .وتعالى تبارك  اللّه زار فقد مترله من الجنة في درجته إلى زاره

 فقـال  ؟ اللّـه  وجـه  إلي النظر  اللّه إلا إله لا" ثواب أن رووه الذي الخبر معنى فما ، اللّه رسول بن يا: له فقلت: قال …
  :السلام عليه
 هـم . علـيهم   اللّه صلوات وحججه ورسله أنبياؤه  اللّه وجه ولكن كفر، فقد كالوجوه بوجه  اللّه وصف من صلت، أبا يا
 وقـال  »ربـك  وجه ويبقى فإن عليها من كل« وجل عز  اللّه وقال. ومعرفته دينه وإلى وجل عز  اللّه إلى يتوجه م الذين

                                         

 ولا ،موضـع  ولا ،حـدود  ولا ،حـد  ولا ،تمثال ولا ة،ولا صور ،شبه ولا ،جسم ولا ،تأويل الصمد، لا اسم.  ١٣
 ولا ،ولا حركـة  ،سـكون  ولا ،قعـود  ولا ،ولا قيـام ، ولا خلا ،ولا ملا ،ةولا ثمّ ،هنا ولا ،ينأولا  ،ولا كيف ،مكان

ولا علـي   ،منه موضع، ولا يسعه موضـع، ولا علـي لـون    نفساني، ولا يخلو ولا ،روحاني ولا ،نوراني ولا ،ظلماني
خطر قلب، ولا علي شم به نقل از جامع الاخبار، ٣/٢٣٠بحار الانوار،  .عنه هذه الأشياء رأئحة، منفي. 

 ١١٥/سوره بقره ١٤

 .باب القبلة ،٢٧٦ / ١الفقيه،  لا يحضره   من: نيز رجوع شود به.  ١٥

 5/  4 الأنوار، بحار.  16

 31/  4 الأنوار، بحار.  17
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 عظـيم  ثـواب  درجـام  في السـلام  عليهم وحججه ورسله  اللّه أنبياء إلى فالنظر. »وجهه إلا هالك شيء كل«: وجل عز
 .القيامة يوم للمؤمنين

 از پر جا همه که است ايت بي و وسيع قدر آن خدا وجود که کنند مي خيال عرفا و فلاسفه که  نيست آن آيه منظور
  .شد خواهد اجزا و مکان و زمان داراي وي متعالي ذات صورت اين در که اين چه! باشد مي خدا

  
  ١٨رمى اللَّه لكن و رميت إِذْ رميت ) ما ٤

  بلکه خدا پرتاب نمود. ،تو پرتاب نکردي آن گاه که پرتاب کردي
: فرمـودي  و نمـودي  پرتـاب  کفـار  لشکر سوي به خاک از مشتي تو که هنگامي که است اين شريفه آيه اين از مراد

 در و نمـوديم  ايجـاد  شن و خاک از طوفاني آن دنبال به که بوديم ما واقع در ،)باد زشت هايتان صورت" (الوجوه شاهت"
  ١٩.نمودند فرار و خوردند شکست ها آن نتيجه

 که اين نه نماييم؛  مي عطا ما را آن توفيق و نصرت و تأييد دهيد  مي انجام که نيکي کارهاي که است اين آيه کلي مفهوم
 طاعت هر بلکه سرزند، تو از فعلي که نداري وجود اصلاً تو که است اين معنايش کند خيال عرفا و فلاسفه مانند کسي

 و طاعت يا معصيت و گناه آن که است خداوند_  باالله نعوذ_  و نبوده شما فعل واقع در دهيد  مي انجام شما که معصيتي يا
  !دهد  مي انجام را عبادت

٥ اللَّه ( ورن ماواتالس ضلاا و٢٠ ر  
  خداوند نور آسمان ها و زمين است.

 اهـل  گـر  هـدايت  و هـادي  نيز تعالي خداوند هاست، تاريکي در کننده هدايت نور که گونه همان که است اين مقصود
  .پندارند مي عرفا و فلاسفه که چنان! باشد زمين و ها آسمان وجود تعالي خداوند که اين نه است؛ زمين و ها آسمان

  ٢١رضِ.لاهلِ الااءِ و هاد لاهلِ السمهاد  :فَقَالَ و الارضِ �اللَّه نور السماوات� :عن قَولِ اللَّه �... سأَلْت الرضا
يعني او پس فرمودند:  .پرسيدم "ها و زمين است خداوند نور آسمان": تعاليدر باره فرموده خداوند  �... از امام رضا

 ها و هدايت کننده اهل زمين است. هدايت کننده اهل آسمان
  ٢٢ بِحمده يسبح لاإِ ءٍ شي من إِنْ ) ٦

، »رضلاالله يسجد ما في السموات وا«، »يسبح بحمده لاان من شيء ا: «برخي آيات مانند: گوييم در پاسخ مي
گويند، معناي اين آيات اين است که هر مخلـوقي از حيـث وجـود     ها تسبيح خدا را مي لت دارند که همه چيزلاد

                                         

  ١٧/سوره انفال ١٨
 .تفسير مجمع البيان، تفسير آيه مذکور. ک. ن. ١٩

  ٣٥/سوره نور ٢٠
 .الأسماء و اشتقاقهاباب معاني  ،١/١١٥/كافي.  ٢١

  ٤٤/سوره اسراء ٢٢
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تريه خالق از شباهت با مخلوقات خـود  خود تحت فرمان و حاکميت خداوند است، و از جهت مخلوقيت خود بر ت
کند، و در مقابل عزت خداوند خاضع و ذليل است، عبادت حقيقي عملي است کـه اختيـاري باشـد و     لت ميلاد

نه است، و تسبيح تکويني در حقيقت عبادت نيست، و معناي آيه از لامعنا و جاهبي لاعبادت تکويني عبارتي کام
پرسـتي  کـه بـت  با اصول و ضروريات مکتب منافات نداشته باشد، نـه ايـن   قبيل آن چيزي است که گفته شد که

پرستي از روي جهالت و نقص و قصور معرفت زنادقه و متصوفه هم عبادت خداوند محسوب گردد، و ي از بت
 !انبيا باشد

ؤمنين عليه وقتي که گفته شود همه چيز ـ حتي نفس کشيدن ابن ملجم ـ تحت اراده و فرمان و حاکميت امير الم  
م نيسـت، و در  لام است، معناي آن اين است که حتي ابن ملجم هم از حثيث قدرت، غالب بر امام عليه السلاالس

م هم عبادت و مـورد رضـاي الهـي و امـير     لاکه قتل امام عليه السمقابل قدرت ايشان هيچ غالبيتي ندارد، نه اين
ي کند از روي نفهمي و قصور در معرفت او باشد کـه البتـه   م باشد، و هر کس ابن ملجم را لاالمؤمنين عليه الس

  . پندارند متأسفانه عرفاي گمراه مانند مولوي در مثنوي خود و اتباع وي چنين مي
پرسـتي  تفاوت دارد، لذا بـت  لاحقيقت تسبيح در مورد اشياي عاقل و مختار و مکلف، با اشياي غير عاقل کام

هـا تأييـد   کننـد، و تسـبيح آن  پرستي نمـي ـ هرگز بت! هامردود است، و اشياي غير عاقل ـ حتي خود بت  لاکام
پرستي نيست بلکه تسبيح اشيا اين است که از حيث حدوث و امکان و زمان و مکان و حرکت و تغير داشتن بت

چه به کنند، و چنانلت ميلاد دو از هم فرو پاشيدن خود، بر سبوحيت و قدوسيت و تعالي و تتره ذات خالق خو
ف انسان ظلوم جهول، به تتريه ذات احديت و لعن بـت پرسـتان   لاقدرت و اراده الهي به نطق و بيان باشند بر خ

فهمند و بايـد بـه تعلـيم    ها را نميو البته اينها چيزهايي است که هرگز بت پرستان و کافران و صوفيه آن. قائمند
 لا ولكـن  بِحمده يسبح لاإِ ءٍ شي من وإِنْ"که امام صادق در تفسير آيه يده شود، چنانم فهملامعصومين عليهم الس

  :خراب شدن ديوار، همان تسبيح اوست: فرمايندمي" تسبِيحهم تفْقَهونَ
نع داوقِّي دالر نأَبِي ع دبع قَالَ ملاليه السع اللَّه: هأَلْتس نلِ عقَو اللَّه زلَّ عجإِنْ وو ني ملاإِ ءٍ ش حبيس هدمبِح 
نلكونَ لا وفْقَهت مهبِيحسقَالَ ت: قُّضنرِ تدا الْجهبِيحس٢٣.ت  

نةَ عدعسنِ مقَةَ بدص نفَرِ ععنِ جب دمحم نع ملاالس ليهماع أَبِيه هلَ أَنخد لَيهلٌ عجفَقَالَ ر لَه اكدـي  أَبِي فأُمو 
 :لَه فَقَالَ .قَالَ كَما هو :فَقَالَ تسبِيحهم تفْقَهونَ لا ولكن بِحمده يسبح لاإِ ءٍ شي من وإِنْ كتابِه في يقُولُ اللَّه أَجِد إِني

  ٢٤.حالٍ كُلِّ علَى اللَّه فَسبحانَ تسبِيحه وذَلك تنقَّض الْبيت خشب سمعت ما أَ نعم :فَقَالَ ؟الْيابِسةُ الشجرةُ تسبح أَ
 :عرفاني و يفلسف يرتفس

 نمـوده  سـجده را  اسـت خداونـد   کـرده  سجده بتيهر  مقابل در که کسيهر  وها عبادت خداست همه عبادت
ــلمان  :است  ــ ٢٥مسـ ــه بـ ــتي كـ ــر بدانسـ ــتـگـ    ت چيسـ

                                         

 .٥٣١ / ٦ ،الكافي.  ٢٣

 .١٧٧ / ٥٧ ،الأنوار بحار.  ٢٤

  :در پاسخ ايشان گفته شده است.  ٢٥
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ــ ــت ـبدانسـ ــن در بـ ــه ديـ ــت تي كـ ــتي اسـ ــت     ٢٦پرسـ ــت  بـــــــ ــتي ارادة االله اســـــــ ــت؟     پرســـــــ ــراه اســ ــه اکــ ــي را ازآن چــ ــس کســ   پــ
  

مانند جـن، و چـه    خياليصورت ها، چه  مانند بت وسسصورت محكه باشد ـ چه    يو شکل معبود در هر صورت
  ٢٧ئكه ـ همان حق است.لامانند م عقليصورت 

سـگ خداسـت". مـن     "ايـن  ... من نگفتمقدرت ادراك آن را ندارد كسي و راقي. است عالي مطلبي ،وحدت وجود
صالة و حقيقة الوجود در جميع عوالم... اوست تبارك و لادقت شود!]... وجود با لانيست" [كام "غير از خدا چيزي گفتم

 ٢٨هستند.نما  ندارند و هست هستي ،تعالي، و بقيه موجودات
  ٢٩بيند.  ي ميرا عين هر چيز حقببيند؛ بلكه عارف  يچيز راست كه حق را در ه عارف كسي

دانست اصـحاب عجـل    كه مي واقع و نفس الامر و به امر توحيد اعلم از هارون بود. چه اينه ب ليه السلامموسي ع
او پرستش نشود و آن چـه را حكـم    كردند. زيرا او عالم بود كه خداوند حكم فرموده كه جز چه كسي را پرستش مي

  ».اي بسا كس را كه صورت راه زد«ها عبادت حق تعالي است و لكن،  فرمود، غير آن نخواهد شد (پس جميع عبادت
نمود و قلـب او چـون    بنابر اين عتاب موسي برادرش هارون را از اين جهت بود كه هارون انكار عبادت عجل مي

بينـد (غـرض شـيخ در     بيند بلكه او را عين هر چيز مي ف حق را در هر چيز ميموسي اتساع نداشت. چه اينكه عار
گونه مسائل در فصوص و فتوحات و ديگر زبر و رسائلش بيان اسرار ولايت و باطن است براي كساني كـه اهـل    اين

ند. هر چند به حسب نبواست كه بايد توده مردم را از عبادت اصنام بازداشت. چناسر كه انبيا عبادت  نت تشريع مقر
  ٣٠فرمودند). اصنام را انكار مي

  ٣١ لْبابلاا وليلا ياتلا رضِلاا و السماوات خلْقِ  في إِنَّ ) ٧
ن دو تعقل يکه در خلقت ا ي است و هر بنده عاقلينخداوند متعال خالق آسمان و زم کنددلالت مي ه مذکوريآ
  ند.ينمامي از مخلوقات متعالي يلت بر خالقلاابد که همه مخلوقند و ديمي کند

                                                                                                                                               

 است پرستي بت عرفان که بدانستي       چيست دين که بدانستي صوفي اگر

 .٦٤١شمسي،  ١٣٣٧شرح گلشن راز، لاهيجي، محمد، .  ٢٦

 عقليـة  أو كـالجن،  خياليـة  أو كالاصـنام،  حسـية  كانـت  سـواء  كانـت،  صورة أي في الحق هو المعبود إنّ.  ٢٧
 .٥٢٤ ،الحكم فصوص شرح: قيصرىداوود  .كالملائكة

 .٥٤٦ق، چاپ چهارم،  ١٤١٨، محمد حسين، راني ، حسينيروح مجرد.  ٢٨

، سـال  ١٩٢ عـربي  ابـن " فصـوص الحكـم  ". شيء بل يراه عين كل شيءالحق في كل  إن العارف من يري.  ٢٩
 .٩٦؛ شرح قيصري، ١٣٦٦

 .٥١٤آملي،  ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، حسن زاده.  ٣٠

  ١٩٠/عمران سوره آل ٣١
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 :عرفاني و يفلسف يرتفس

از ذات خدا را مشـاهده   يان دو نگاه کند حصهکس به آ ن هرينابراند بياز وجود خدا يا حصهينآسمان و زم
  کرده است:

 ذاتـه  ظهـورات  مـن  هـو  فإنما المعبود الواجب غير أنه الوجود عالم في يئيترا ّما وكل. ديار غيره الوجود دار في ليس
 لـه  ما ،متوهم فالعالم... الممكنات أعيان في الحق وجود فهو ندركه ما فكلّ... ذاته عين الحقيقة في هي الّتي صفاته اتتجلّيو

 .٢٩٤  ـ ٢/٢٩٢ الأسفار، .المحقّقون ولياءلاوا لهيونلاا العرفاء إليه ذهبت ما حكاية فهذا .حقيقي وجود
٨ ( فِّيهِموي اللَّه مهدين قالْح ونَ ولَمعأَنَّ ي اللَّه وه قالْح بين٣٢الْم  

مخلوقـات اسـت کـه آـا را      ياز تمام تعاليماست که  يشان را خالقين دارند که ايلت بر الامخلوقات د يتمام
  است. قابل انکار يرئ غشکار آخداوند متعال حق لذا وجود ده است يفرآ

  :السلام عليه المؤمنين أمير الامام
  ٣٣٣٤.العيون تراه مما وأبين أحق المبين، الحق  اللّه هو

 :عرفاني و يفلسف يرتفس

  ست. ذات خداينع يشکارز آيهر چرا فرا گرفته است لذا  سراسر هستيخداوند  وجود
٩ ( كبِأَنَّ ذل اللَّه وه قالْح ونَ ما أَنَّ وعدي نم ونِهد ول ه٣٥ الْباط  
نـد و عبـادت هـر    يوجود دارد کـه مخلوقـات او   ييزهاي از خداوند متعال چيرغکه  کنددلالت مي فهيشره يآ

  متعال باطل است. ي از خدايرغ يزيچ
  :عرفاني و يفلسف يرتفس

ده شـده  يده شود خدا پرستيکه پرست يزيست پس هر چيدر کار ن يمتعال وجود ياز انجا که جز وجود خدا
  است.

١٠ ( إِنْ و نم ينا لاإِ ءٍ شدنع هنزائخ ما و لُهزنرٍ لاإِ نلُوم بِقَدع٣٦ م  
شـود  مـي  را که اراده کنـد محقـق   يزيکه هر چنش اوست يفرآاد و يجکون او و ايخزائن خداوند متعال کن ف

  در کار باشد. تيلاآا ابزار و يه ين که ماده اوليبدون ا

                                         

 ٢٥/سوره نور ٣٢

 317/  4 الأنوار، بحار.  33

 في يشك أن فمحال العقل وأما سرابا، والماءاً ماء، السراب فيحسب الواقع، في عليه هو ما بغير عليه فيحكم الشيء يرى قد بل ببصره، يراه ما في يشك قد الانسان إن.   34

 .الخالق إلى المخلوق واحتياج الصانع، إلى المصنوع اضطرار

  ٦٢/سوره حج ٣٥
  ٢١/سوره حجر ٣٦



٩ 
 

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
ـا  آن صورت که اگـر وجـود   ياست به ا مختلف در آمده يه صورت هايبند که يوجود خدا همانا ياش يتمام
  ند.ي خدايرا در نظر گرفته شود غآ ينند و اگر صورت و تعيو صورت لحاظ گردد خود خداشکل بدون 
١١ ( نحن بأَقْر هإِلَي نلِ مبريد ح٣٧الْو  

   ذاتى، و وجودي نه است معنوي قرب متعال، خداوند سوي به تقرب صحيح معناي
 :فرمايند مى ملاالس عليه حسين امام چنانكه

 بعـده  و كرامته قربه رض،لاا في عمن احتجابه السماء في عمن و بصار،لاا عن احتجب كما العقول عن احتجب
٣٨.إهانته

 

 از كـه  اسـت  پوشـيده  گونه همان آسمان اهل از و است، ان در ديدگان از كه است پنهان سان همان ها عقل از
 .اوست خواركردن او از دوري و بعد و اوست، داشتن گرامي او قربِ. است پوشيده زمين اهل

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
ب آکتر است همان طور که موج به يز به ما نزديم پس او از هر چيهستخدا از وجود  يک از ما حصه ايهر 

 ک است.يا نزديدر
  ٣٩ قَلْبِه و الْمرءِ بين يحولُ اللَّه أَنَّ اعلَموا ) ١٢

 ـ ندي اويرکند که انسان و قلب او هر دو مخلوق خداوندند و غمي لتلافه ديه شريآ چ کـدام از مخلوقـات   يو ه
  ستند.يون نيرب يعلم و قدرت اله اشرافاز  ياله

و بدانيد كه خدا : « اللَّه يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِهقول خداى عز و جل و اعلَموا أَنَّ مورد حضرت صادق (ع) در 
نكـه چنـان بدانـد كـه     ايو  بنده ينبشود  حائل مى خداوند ند:فرمود »شود در ميان مرد و دل او حائل و مانع مى
  .باطل حق است

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
همان طـور کـه    ميستين خداون از وجود يرهم ب ماست يون او وجود او نيرهمان طور که قلب و اراده انسان ب

 ست.يون نيرز از امواج بيا نيستند و دريون نيرا بيامواج از در
  ٤٠الْحميد الْغنِي هو اللَّه و اللَّه إِلَى الْفُقَراءُ أَنتم الناس أَيها يا ) ١٣

  باشند.مي االله  الييرمخلوقات محتاج و فق يکه تمام کنددلالت مي فهيه شريآ
                                         

  ١٦/سوره ق ٣٧
 .٤/٣٠١الأنوار، بحار ؛٢٤٤ العقول، تحف.  ٣٨

  ٢٤/سوره انفال ٣٩
  ١٥/سوره فاطر ٤٠



١٠ 
 

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
اند که اشيا مراتـب و  ن معنا برگرداندهيان را به آده و يف گردياالله بودن تحر  الييرفق در فلسفه و عرفان معني

 عدمند و تنها خداست که وجود او سراسر هستي يوقات همگلکه مخ ان معنيبه ا ،ندوجود خداي يحصص و اجزا
  موجودات است. ي تمامينرا فرا گرفته است و وجود او ع

٤١محيطا ءٍ شي بِكُلِّ اللَّه ) كانَ ١٤
 

   است.ز يبر همه چو سلطنت خداوند  علم و قدرت شراففه ايه شريآمراد 
 قال كذلك هو في كـل » رضلاو هو االله في السموات وفي ا«م عن قول االله عز وجل لاالس سألت ابا عبداالله عليه 

ما كن اقدار، فاذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تقول في اقـدار وغـير ذلـك،     لاويحك ان ا: قال! قلت بذاته؟. مكان
رض باقل مما في السماء لاولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علما وقدرة واحاطة وسلطانا، ليس علمه بما في ا

 .وملكا واحاطةشيا له سواء علما وقدرة وسلطانا لايبعد منه شي وا لا

 او: فرمودنـد  پرسـيدم، » زمين در و خداست آسماا در او« خداوند فرموده درباره ملاالس  عليه صادق امام از
 هاينـد  اندازه و اقدار مكاا همانا!! گويي مي چه: فرمودند خود؟ ذات به: كردم عرض باشد، چنان مكاني هر در
 كـه  حالي در باشد، آن مانند و ها اندازه در بگويي كه آيد زمتلا باشد، مي مكان در خود ذات به بگويي چون و
 او علـم  و اوست، سلطنت و احاطه و قدرت و علم حيطه در است، آفريده آنچه باشد مي خود خلق از جداي او
 براي اشيا بودن يكسان و نيست، دور او از چيز هيچ. نيست است آسمان در آنچه از كمتر است زمين در آنچه به
  است. احاطه و ملك و سلطنت و قدرت و علم جهت زا او،

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
  ست.از وجود خداهمه جا را فرا گرفته است و همه زماا و مکاا و موجودات پر  نداوخدذات 

 ١٥  (و هون إِلَيقْلَب٤٢ ت  
 قـرار  يا مـورد حسابرس ـ شمو اعمال  ديگردمي باز يامت و حکم الهيا به قشم ن است کهيفه ايه شريآمقصود 

  د.يرگمي
  :عرفاني و يفلسف يرتفس

 ـاسـت و بـه در  يکـه از در  ي ماننـد مـوج  يمگردمي  و به وجود و ذات او بازيمامدهآما از وجود خدا   ا بـاز ي
  گردد.مي

  ٤٣دكا جعلَه للْجبلِ ربه تجلَّى ) فَلَما ١٦

                                         

  ١٢٦/سوره نساء ٤١
  ٢١/سوره عنكبوت ٤٢
  ١٤٣/سوره اعراف ٤٣



١١ 
 

اجـزاء و زمـان و    يداراکـه  ذات خداوند متعال  ن کهينه اباشد مي يمخلوقات اله يخداوند تجل يمقصود تجل
  ت گردد.يؤو ر ست جلوه کندين تلامکان و حا

يجـوز   لاقال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب رضي االله عنه إن موسى ع علم أن االله عـز و جـل   
عليه الرؤية و إنما سأل االله عز و جل أن يريه ينظر إليه عن قومه حين ألحوا عليه في ذلك فسأل موسى ربـه ذلـك   

  م قَرـتاس لِ فَـإِنبإِلَى الْج ظُرنِ انلك رانِي وت قالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بفي حـال   من غير أن يستأذنه فقال ر ـهكان
يكون ساكنا متحركا في حال أبدا و هذا مثل قوله عـز   لان الجبل لاتراني أبدا  لاسوف ترانِي و معناه أنك تزلزله فَ
يلج الجمل  لايدخلون الجنة أبدا كما  لايدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْخياط و معناه أم  لاو  -و جل

   ما تجلَّى ربه للْجبلِفَلَ -في سم الخياط أبدا
جعلَه دكـا و   -نوار التي خلقها ألقى منها على ذلك الجبللاية نور من الاأي ظهر للجبل بآية من آياته و تلك ا 

رجعـت  فَلَما أَفاق قالَ سبحانك تبـت إِلَيـك أي    -صعقاً من هول تزلزل ذلك الجبل على عظمه و كبره  خر موسى
 لانبيـاء  لان الاعما حملني عليه قومي من سؤالك الرؤية و لم تكـن هـذه التوبـة مـن ذنـب       لاإلى معرفتي بك عاد

  .كبيرا لايذنبون ذنبا صغيرا و 
  :عرفاني و يفلسف يرتفس

  !ت شده استيؤنموده و ر يذات خداوند تجل
١٧ ( كُمذِّرحي اللَّه هفْسن إِلَى و اللَّه صير٤٤الْم  

  ح داده شد.يتوض ١٥ه يآه در يآن يا
  ٤٥ شأْن  في هو يومٍ كُلَّ ) ١٨

  دارد. يديخداوند متعال هر لحظه فعل جد کنددلالت مي فهيه شريآ
هـو فـي شـأْن مـن     نه كُلَّ يـومٍ  لاتنقَضي عجائبه  لايموت و  لاخطَب أَمير الْمؤمنِين ع فَقَالَ الْحمد للَّه الَّذي 

  .)١٦٧/  ٥٤ ، بحار الانوار( .إِحداث بديعٍ لَم يكُن
  :عرفاني و يفلسف يرتفس

اسـت    موجوداتيين همينن که ذات او عيکند چه امي يظهور و تجل ذات خداوند هر لحظه به شکل و صورتي
  است! را فرا گرفته که سر تا سر هستي

  ٤٦ وجهه لاإِ هالك ءٍ شي كُلُّ ) ١٩
 در ديـن  کامـل  تجلّـي  چون و شود،  مي رفته او سوي به آن از که جهتي و دين همان يعني تعالي خداوند وجه

  .باشند  مي االله وجه ايشان باشد،  مي ملاالس عليهم بيت اهل بيان و وجود
                                         

 ٢٨/عمران سوره آل ٤٤

 ٢٢/سوره الرحمن ٤٥

  ٨٨/سوره قصص ٤٦



١٢ 
 

دينـه و كَـانَ   : قَـالَ  �وجهـه  لاءٍ هالـك إِ  كُلُّ شي�: جلَّم عن قَولِ اللَّه عز و لاسأَلْت أَبا عبد اللَّه عليه الس... 
بِه قطني يالَّذ هانسل و هادبي عف هنيع و ههجو االلهِ و يند نِينمؤالْميرأَم و ولُ اللَّهسر  هجو نحن و هلْقلى خع هدي و

  ٤٧.يؤتى منهاللَّه الَّذي 
" اسـت  نـابود  چيـز  همـه  او وجـه  جـز : "جليل و عزيز خداوند فرموده باره در ملاالس عليه صادق امام از... 

 و او، وجـه  و خـدا،  دين المؤمنين امير و خدا رسول و است، خداوند دين خدا، وجه از منظور: فرمودند. پرسيدم
 همان ما و باشند  مي خلقش بر او قدرت دست و گويد،  مي سخن آن با که او لسان و بندگانش، ميان در او چشم
  .شود  مي آمده خداوند سوي به آن از که هستيم االله وجه

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
   !است  موجودات هستيينوجود او ع رايزمعدوم است جز ذات خدا  عنيي از خدا هالک است يرغ يزيهر چ

٢٠  (ريهِمننا سي آياتفاقِلاا ف في و  فُسِهِمى أَنتح نيبتي ملَه هأَن قالْح أَو لَم كْفي  ـكببِر  ـهلـى  أَنكُـلِّ   ع  ـيءٍ ش 
  ٤٨شهيد
نـد و  ينمامي لتلاد خودمتعالند که بر وجود خالق  يمخلوقات خدا ،کند که آفاق و انفسمي لتلافه ديه شريآ
  گواه و داناست. يزيمتعال بر هر چ يخدا

م راجع باين آيه سـؤال كـردم،   لاكلينى در كافى از ابو بصير روايت ميكند كه گفت از حضرت صادق عليه الس
گـيرد، پـس در آن   شوند و آفاق بر آا تنگى مـي دهد كه چگونه مسخ ميفرمود: خداوند باهل باطل نشان مي

يتبين لَهم أَنه الْحق يعنى چـه؟ فرمـود   كردم: حتى  وقت قدرت پروردگار را در خود و آفاق خواهند ديد. عرض
   ظهور قائم آل محمد بامر خداوند حتمى است، خدا او را ظاهر گرداند تا همه مردم او را ببينند.

  :عرفاني و يفلسف يرتفس
  !کنيمي ن مشاهدهآذات خدا را در  ز که نگاه کنييلذا به هر چ ،ندي ذات خداينفاق و انفس عآ يتمام
١ ( يفنم هنلاا عقْطَار دعبم هنود  عد٤٩الْح  
  ٥٠متوهمٍ لا و متجز لا و متزايِد لا و محدود غَير فَهو حد إِلَى متناه محدود كُلَّ ) ٢
٣ ( رغَي وفصوم دى؛ بِحمسم لَم اهنتإِلَى ي ةلاإِ غَاي تكَان هرزِلُّلا غَيي نم ذَا فَهِمه كْمداً الْحأَب و  ـوه  يـدحوالت 

صال٥١ الْخ  

                                         

 .باب تأويل قوله تعالى خلقت بيدي ،٤/٧بحار الأنوار، .  ٤٧

  ٥٣/سوره فصلت ٤٨
 ١١٢ص ١كافي ج ٤٩

  ١١٩ص ١علل الشرايع ج ٥٠
  ١١٣ص ١كافي ج ٥١



١٣ 
 
 يحملُـه  شـيئاً  أَنَّ أَو  تهوِيه أَو فَتقلَّه تحوِيه شياءَلاا أَنَّ لا و غَايةٌ لا و انقطَاع لا و نِهايةٌ لا و حد لَه يقَالُ لا ) ٤

يلَهمفَي أَو لَهدعي و سي لَياءِلاا فيجٍ شالبِو  ا لا وهنارِج ع٥٢بِخ  
امتـداد و اقطـار و    يست که دارايکند که خداوند متعال مانند مخلوقات خود نمي لتلافه ديات شريرواچهار 

 ـ يااست نه باشد بلکه خالق همه مکاا و زماا و حدود  يحدود وجود نـها و  يسماـا و زم آ  اقطـار ينن کـه ع
  پندارند.مي سفهلامخلوقات باشد چنانکه ف

اند در حـالي   پنداشته" نامتناهي"اساس نظريه وحدت وجود اين توهم باطل است که برخي خداوند متعال را 
ل نـه  باشد، و خداوند متعـا   عرض هم از خواص جسم مي. که بديهي است تناهي و عدم تناهي از اعراض است

لـذا کسـي کـه    . گـردد  جسم است و نه عرض و هرگز به نامتناهي بودن که از خواص اجسام است متصف نمـي 
سفه هم لاخود ف. خداوند را متناهي يا نامتناهي بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خودش هم متوجه نباشد

  :نويسند  که مي چنان .صريحا معترفند که متناهي بودن و نامتناهي بودن از خواص کميت است
  ٥٣.شوند  اي هستند که به کميت و مقدار ملحق مي تناهي و عدم تناهي از اعراض ذاتي

خواص، متنـاهي بـودن و نامتنـاهي بـودن       پنجمين آن... هايي دارد که و خواص و ويژگي... کم عرض است
  ٥٤.است

 ،است مخلوق و ،ممكن و ،حادث امتداد، و و ،اجزا داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي"بنابر اين 
 ديگـر  عبـارت  بـه . ينامتناه نه و شود مي گفته يمتناه نه ندارد وجود امتداد و کل و جزء لااص کهي زيچ به لذا

 و ملكه" مانند بلكه ،زم آيدلاکه از بودن يا نبودن هر دو محال  نيستند هم نقيض معناي دو" تناهي عدم و تناهي"
 مقدار داراي اشياي تمامي خالق تعالي كه خداوند و ،باشند مي مخلوق و تجزيم اشيايتنها و تنها از صفات " عدم

 نه و بزرگ، نه و است كوچك نهالق تعالي خلذا  .باشد مي ها آن همه با مباين ذاتاً است بزرگ و كوچك و اجزا و
  .نامتناهي نه و متناهي

لت بر نامتنـاهي بـودن ذات خـدا داشـته     لاروايتي وارد نشده است که دف توهم برخي افراد، هيچ لانيز بر خ
لت دارد که خداوند متناهي نيست، و با توجه به توضيحي که داديم البته نامتنـاهي  لاباشد، بلکه روايات بر اين د

  .هم نخواهد بود
  :فرمايند م ميلاامير المؤمنين عليه الس

 و ،سـاخته باشـند   بزرگ جسمي او از و ،كشانده اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي
 بزرگـي  داراي او بلكـه  ،ساخته باشند بزرگ جسدي اواز  ، ويافته پايان او به اطراف كه نيست چناناو  عظمت

  ٥٥.است سلطنت عظمت و شأن

                                         

  ٢٧٤البلاغه صبحي صالح ص ج ٥٢
 .٣/٧٦ الاشارات،   شرح. النهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحق الكم.  ٥٣

 .٧٧الحكمة،  بداية .الخامسة النهاية واللااية ...يختص الكم بخواصو... الكم عرض.  ٥٤



١٤ 
 

  :فرمايند م ميلاامام جواد عليه الس
اجزا، و نه قابل فـرض پـذيرش    و خداوند يكتا نه داراياجزا است،  همانا جز خداوند يگانه همه چيز داراي

باشد مخلوق است  و زيادي اجزا بوده، يا قابل تصور به پذيرش كمي كه داراي هر چيزي. باشد مي و زيادي كمي
  ٥٦.باشد مي كند كه او را خالقي لت بر اين ميلاو د

  :فرمايند م ميلاامام صادق عليه الس
ء بر آن تـوان ـاد    كه نام شي باشند، و هر چيزي قش، و خلقش جدا از او ميهمانا خداوند تعالي جدا از خل

ست آنكه هـيچ چيـز ماننـد او    لاو خداوند آفريننده همه چيز است، بس وا. مخلوق است مگر خداوند عز و جل
  ٥٧.نيست

  :فرمايد م ميلاحضرت امام رضا عليه الس
مانندي كه هيچ چيز از او صادر نشده، و  يگانه بياوست خداوند غير قابل شناخت آگاه شنواي بيناي يكتاي 
آفريننده اشيا، و خالق اجسام، و پديـد آورنـده   . او خود نيز از چيزي پديد نيامده، و هيچ چيزي مانند او نيست

آفريده شده تفاوتي نداشت، در  با مخلوق و آفريننده باخالق  ،پندارند اگر چنان بود كه ايشان مي. است ها تصور
زيـرا هـيچ    ؛ها را آفريده است فرق است بين او و اجسام و صوري كه او آن. حالي كه او آفريننده و خالق است

  ٥٨.باشد چيزي مانند او نيست، و او نيز مانند هيچ چيزي نمي
  :فرمايند  مي ملاعليه الس امام صادق

 و خـالق  دو آن از يكـي  کـه  شـد  خواهـد  للااستد دليلي و نشانه چه به باشد، خلق صورت به خداوند اگر
  ٥٩!است؟ ديگري آفريننده

٥ ( و لَم كُنا يلَن دب نم اتا إِثْبةَ لا ماينِه لُوماً لَهعقُو معاً لاميداً أَبيدمرس فَقَد تي ثَبا فنقُولا أَنَّ عى  لا مـاهنتي 
وه يميلاا الْقَدل٦٠ ز  

                                                                                                                                               

الغايات فعظمته تجسـيدا، بـل    تناهت بهبذي عظم  ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولا.  ٥٥
 .٤/٢٦١، بحار الانوار، ١٨٥ج البلاغه، خطبه . كبر شأنا وعظم سلطانا

 .١١٦/  ١؛ كافي، ١٩٣التوحيد، .  ٥٦

 .٨٣/  ١كافي، .  ٥٧

ء أحد، منشي حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواًهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأ.  ٥٨
 ـء ي  شِِِِِِِِِِِولا المن ر الصور، لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوقجسام، ومصوالأشياء، ومجسم الأ أ، من المنش

ره وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شيء، ولا يشبه هو شيئاًء، ه المنشيلكنمه وصوعيون اخبارالرضـا،   .فرق بين من جس
 .٤/١٧٣ر، ؛ بحارالانوا١٨٥؛ التوحيد، ١/١٢٧

، ١٠/١٧٧بحـارالانوار،  ! أنّ أحدهما خالق صـاحبه؟  فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدلّ علي.  ٥٩
  .٢٣٢/ ٢احتجاج، 



١٥ 
 

و محـدود   يمتجزو  يامتدادد حتما يست که بايمتعال مانند مخلوقات ن يکند که خدامي لتلافه ديت شريروا
 ـنگريم ميتند يو محدود يحدود وجود يکه همه دارا به مخلوقات ن ما وقتييالوجود باشند بنابر ا بـه وجـود    يپ

اسـت نـه     و ازلييمقـد  ي وجودينباشد و چنمي اتيبه حدود و ا که وجود او فراتر از اتصاف يمبرمي يخالق
  پندارند.مي سفه و عرفالاا باشد چنانکه فيت اشيابي با کل عالم و وجود ين که خدا مساويا

٦ ( كانحبفَس لامكُلَّ ت يءٍ ش و تنايكُلَّ ب يءٍ ش تي فَأَنلا الَّذ كدفْقي ي٦١ء ش  
ز داناست و ذات او يمتعال همه جا را فرا گرفته و او به همه چ يکند که سلطنت خدامي لتلافه ديشرت يروا

 جابـة لاع اياو را سـر او بـردارد   ياز و حاجت به سويا است و هر کس او را بخواند و دست نياش ين با تماميمبا
  پندارند.مي سفه و عرفالان که ذات خدا همه عالم وجود را پر کرده باشد چنانکه فيابد نه ايمي

٧ ( دمالْح لَّهلِّي لجتالْم هلْقخه للْق٦٢ بِخ  
 بـه  دادن هستي و آفرينش واسطه به را خود وجودخلقت دارد  تعالي کند که خداوندمي لتلافه ديت شريروا

اشنا ظهور کرده باشـد و  ن که ذاتش به صورت همه ينه ا ٦٣.است نموده اثبات و نمايانده ايشان به خود، مخلوقات
 پندارند.مي سفه و عرفالادر کار نباشد چنانکه ف يچ خلقيه

 لا قَرِيـب  بِمسـافَة  لا نـاءٍ  رؤيـة  لِلابِاسـته  لا متجـلٍّ  منها، بائن لا و بِها متمازِجٍ غَير كُلِّها شياءِلاا في هو ) ٨
  ٦٤بِمداناة

  ٦٥ خارِج ءٍ شي من ءٍ كَشي لا شياءِلاا من خارِج و داخلٍ ءٍ شي في ءٍ كَشي لا شياءِلاا في ) داخلٌ ٩
 مکان و زمان و اجزا داراي اشياي مانند تعالي و تبارک او که است اين اشيا در خداوند بودن داخل از منظور

 بـاري  کـه  است معنا اين به نيز ها آن از او بودن خارج و کرد، فرض ها آن از دور و خارج را او بتوان که نيست
 يـا  هـم،  داخل و ممزوج شکر و شير مانند را او بتوان که نيست مکان و زمان و اجزاء داراي اشياي مانند تعالي
 کلّ و جزء داشتن از متعالي است ذاتي او بلکه دانست؛ وجود در متحد موصوف و صفت و عرض و جوهر مانند

 مباينـت  و) آميختگـي  درهـم (  ممازجت لذا. باشند  مي وجودي اجزاي داراي همه او ماسواي و مکان، و زمان و
 تحـت  چيز همه و است، محال ذاتاً اشيا با او يگانگي و اتحاد و) گرفتن قرار هم نزديک يا دور و بودن، هم کنار(

                                                                                                                                               

  ٩١ص ٩٠بحارالانوار ج ٦٠
  ٢٨ص ٢٥بحارالانوار، ج ٦١
  ١٥٥صالح، ص البلاغه صبحي ج ٦٢
 .٩٨/  ١ القرآن، متشابه : رجوع کنيد به.  ٦٣

 ٤٥توحيد صدوق، ص ٦٤

  ٢٤٠ص ١محاسن برقي، ج ٦٥



١٦ 
 

سـفه و  لاچنانکـه ف  !باشد يکي اشيا با خداوند وجود_ باالله نعوذ_  که اين نه باشد،  مي او علم و قدرت و سلطنت
  پندارند.مي عرفا

١٠ ( يدى أَحنعنِي الْمعي بِه هلا أَن قَسِمني يف ودجو قْلٍ لا وع م لا وه٦٦و  
متجزي و قابل انقسام در  است که عالمات وجودتمام مف لاخداوند متعال بر خ کند کهمي لتلافه ديت شريروا
چنانکه قابل انقسام در خارج و عقل و وهم باشد  ياي اشينن که ذات او عينه ا ،دنباشمي ا وهميا عقل يخارج 

  پندارند.مي سفه و عرفالاف
١١ ( كَانَ َقد لا و لْقخ و وا ه٦٧ كَان كَم  
 و مخلوقات او حادثند و ذات خداوند متعـال  است يمو قد ازليخداوند متعال  کند کهمي لتلافه ديت شريروا
 ـين که گفته شود خداوند هيکند نه انمي ييرتغخود خلق ندارد و هرگز مانند قبل و بعد  زمان و نـدارد و   يچ خلق

   پندارند.مي سفه و عرفالاچنانکه فد يآمي در باشد و هر لحظه به صورتيمي اءي همه اشينخودش ع
١٢ ( داءَلاا حيا شكُلَّه دنه علْق٦٨خ  
قـرار   يحد و حدود وجـود  يا را داراآاء همه ياشدن يآفرخداوند متعال با  کند کهمي لتلافه ديت شريروا
بـا ذات   يت مسـاو يابي هم به طور يا رويست و همه اشيدر کار ن يچ خلقين که گفته شود هينه ااست داده 
  پندارند.مي سفه و عرفالاچنانکه فاست خدا 

١٣ ( نأَبِي ع دبع ملاالس عليه اللَّه: هقَالَ أَن أَي يءٍ ش اللَّه رأَكْب فَقُلْت اللَّه رأَكْب نكُلِّ م يقَالَ ءٍ ش كَانَ و ثَم يءٌ ش 
اهوكُونَ  سفَي ر؟ أَكْبهنم! قُلْت ا وم وفَقَالَ ه اللَّه رأَكْب نف أَنْ موص٦٩ ي  

 يکـوچکتر و بعض ـ  يشـوند و بعض ـ مـي  سهيگر مقايکديتنها مخلوقاتند که با  کند کهمي لتلافه ديت شريروا
 ـيو مخلوق ن يت از سنخ موجودات متجزيباشند اما ذات احدمي بزرگتر  ـ يست که به بزرگ وجـود   يا کـوچک ي

وجـود او  گفته شود ن که ينه ا ،سه شوديمخلوقات مقاا با يد باشوصف قابل ن است که يوصف گردد و فراتر از ا
چنانکه  !از وجود خداست ياز حصهيوجود همه چ ونگذاشته است  ي باقيرغ يبرا يينقدر بزرگ است که جاآ
  پندارند.مي سفه و عرفالاف

  ٧٠مائية و بِإِنية لاإِ ءُ الشي يثْبت لا نعم قَالَ مائيةٌ و إِنيةٌ فَلَه السائلُ لَه قَالَ ) ١٤
                                         

 ٨٣توحيد صدوق، ص ٦٦

  ٤٠٧ص ٢احتجاج ج ٦٧
 ١٣٤ص ١كافي ج ٦٨

  ٢٤١ص ١محاسن ج ٦٩
    ٨٥ص ١كافي ج ٧٠



١٧ 
 

 ـيحق يخداوند متعال موجـود  کند کهمي لتلافه ديت شريروا  ـ يق  ـان يو دارا يو واقع  ـت و مائي  ـي  يت واقع
 يمـاورا خالق  ياست و وجود خدايت همه اشيت و مائيت خدا همان انيت و مائيه شود انتن که گفيباشد نه امي
  پندارند.مي سفه و عرفالاچنانکه ف !اء انکار گرددياش

 جِسم لا أَنه غَير الشيئية بِحقيقَة ءٌ شي أَنه و معنى إِثْبات إِلَى بِقَولي ارجِع شياءِلاا فلابِخ ءٌ شي قَالَ هو ما ) ١٥
ةٌ لا وور٧١ص  

است که نه جسم دارد يف همه اشلااست و بر خ يواقع يمتعال موجود يخدا کند کهمي لتلافه ديت شريروا
سـفه و  لاچنانکـه ف وانـات اسـت   يا و اجسام و جمادات و حي همه اشينن که گفته شود خدا عينه ا ،و نه صورت

  پندارند.مي عرفا
١٦ ( هرِفَتعم هيدحوت و هيدحوت هيِيزمت نم هلْقخ و كْميِيزِ حمةُ التوننيب فَةةُ لا صوننيلَة بز٧٢ع  

 نقصان و زيادت قابليتاجزا و  که است اين مخلوقات صفت که است اين وحي مکتب در صفتيه تباين معناي
 ن که گفته شوديباشد نه ا مي ها آن صفات و اشيا فلاخ بر و است، وصف اين داشتن از فراتر خداوند ولي دارند،
 مخلوقـات  وجـود  که ن معنيياست به ا موصوف با صفت تباين جاعلشان، و خالق با ت،لامجعو و مخلوقات تباين

 بـا  جـواهر  تفـاوت  مانند و آن، ذات با شيء يک صفات تفاوت مانند ها آن تباين و تفاوت و است، يکي خدا با
 يک عرض و جوهر و موصوف، و صفت واقع در که چرا ؛پندارندچنانکه فلاسفه و عرفا مي است ها آن اعراض
 .چيز دو نه چيزند يک واقع در هم مخلوق و خالق ايشان نظر در لذا. چيز دو نه چيزند

  ٧٣أَبدا يزالُ لا كَذَلك و الْيوم هو كَذَلك و غَيره ءٌ شي لَيس و كَانَ تعالَى و تبارك اللَّه إِنَّ ) ١٧
  گذشت.ازدهم يت يفه در روايت شرين روايا معني
  ٧٤ قُربِه في بعيد بعده في قَرِيب مكَانٌ بِه يشغلُ لا و مكَانٌ منه يخلُو لا ) ١٨
١٩ قبي ) سف لُولافَ الْع يلَى ءَ شأَع هنم و بي قَرف ونلافَ الد يءَ ش بأَقْر هنلافَ م عتلااسهؤ هداعب نع يءٍ ش  ـنم 
هلْقخ لا و هبقُر ماهاوي سف كَان٧٥ بِه الْم  

                                         

  ٨٠ص ١كافي ج ٧١
 ٢٩٩احتجاج،  ٧٢

 ١٤١توحيد صدوق، ص ٧٣

 ١٢٥ص ١اصول كافي، ج ٧٤

 ٤٩البلاغه، خطبه  ج ٧٥



١٨ 
 

او خـارج و   ياز سـلطنت و آگـاه   ييچ جايمتعال مکان ندارد و ه يخدا کند کهمي لتلافه ديت شريروادو 
 سـفه و عرفـا  لاچنانکـه ف باشـد  مـي  اي همه زماا و مکاا و اش ـينن که گفته شود ذات خدا عيست نه ايدور ن

   ت م گذشت.يروا شتر در معنييح بيپندارند. توضمي
٢٠ ( قُلْت أَي يأَ قَالَ لُلاالظِّ ءٍ ش لَم ري ظُلِّلَ إِذَا تسِ فمالش يءٌ ش و سلَي ي٧٦ء بِش  
 کـه  ايـن  نـه  دارد، سـايه  کـه  چيزي خود مانند نه اما است چيزي سايه قطعا کند کهمي لتلافه ديت شريروا
 سفه و عرفـا لاف چنانکه کند اشياء ساير وجود بودن يو عدم اعتباري يا ،نقيضين اجتماع جواز بر لتلاد روايت

  !پندارندمي
  ٧٧.بِها الشمسِ شعاعِ اتصالِ منِ اللَّه بِروحِ لااتصا شدلا الْمؤمنِ روح إِنَّ ) ٢١
 لـذا  و است، دانسته جسم و متجزي را خدا دارد وجود اتصالي مخلوقات و خدا ذات بين کند خيال کسي اگر
 نـه  است وجود وحدت فلاخ مطلب اين و باشد،مي معنوي قرب متعال، خداوند به مؤمن روح اتصال از منظور
 !پندارندمي سفه و عرفالاچنانکه ف وجود وحدت تأييد

٢٢ ( سلَي هنيب و نيب هلْقخ ابجح رغَي هلْقخ بجترِ احيابٍ بِغجوب حجح٧٨ م  
 ياز انجا که خداوند متعال موجـود البته  و دارد يواقع خداوند متعال مخلوقاتي کند کهمي لتلافه ديت شريروا

 ـ  معنياصلا باشد مي و بدون زمان و مکان ي مقداريرو غ ي متجزيرغ  او و مخلوقـاتش حجـاب و   ينندارد کـه ب
خدا عين موجودات است و موجودات  وهم شودپندارند تچنانکه فلاسفه و عرفا مين که ينه ا ،دوواقع ش ياپرده

 ـ کهست ي او و مخلوقات نينب تييئدو لااصو را فرا گرفته  همه هستيخدا  وجودو  عين خدايند  ينفرض حجاب ب
   !دح باشيصحان دو 
٢٣ ( فَبِهِم لامت اءَكمس و كضى أَرتح رلا أَنْ ظَه ت لاإِ إِلَه٧٩ أَن  
 ـاالله عل يامبر صليخداوند متعال به واسطه پ کند کهمي لتلافه ديت شريروا  ـ  لـه و سـلم  آه و ي هم يو ائمـه عل

 ـتوح که يابه گونهرسانده است همه جا  بهرا  يديمعارف توحابواب معرفت خداوندند  کهم لاالس  ـيد حقي در  يق
 ينکفـار و مشـرک  از ولـو   يين علوم را از هر جـا يکه پنداشته شود ان ينه ا ،ظاهر شد لاکام ينتمام آسماا و زم

 ـجه هم گفته شود نعوذ باالله وجود خدا و پيتوان اخذ نمود و در نتمي ونان و...ي  ـزيامبر و و ائمـه و شمـر و   ي د و ي

                                         

  ٨١ص ١بصائرالدرجات، ج ٧٦
  ١٦٦ص ٢كافي ج ٧٧
  ١٧٩توحيد صدوق، ص ٧٨
  ٥٢٩مصباح كفعمي ص ٧٩



١٩ 
 

 ـخـالق و مخلـوق دو چ   لاو اصکه همه جا را پر کرده است ز است يک چيفرعون و... همه  چنانکـه   !سـتند يز ني
  پندارند.مي سفه و عرفالاف

  ٨٠ خلْقُك و عبادك أَنهم لاإِ بينها و بينك فَرق لا ) ٢٤
 ـاشـان بـا خـدا    يافرق و از مخلوقات خود  است متعالي يخداوند موجود کند کهمي لتلافه ديت شريروا ن ي

 ـشان را افرياتو  عنيي ات ذات خدا!يرتغا تطورات و ينه خود خدا  ندياخدشان بندگان و خلق ياست که ا  يادهي
 ـ  ي ذات خداينخلق و عباد عن که توهم شود ينه ا هستي نها متعالييا يو تو از تمام شـان  ي ذات ايننـد و خـدا ع

  !پندارندمي سفه و عرفالاچنانکه ف
  ٨١ منه شياءَلاا خلَق الَّذي الْماءُ هو و منه شياءِلاا جميع الَّذي ءَ الشي خلَق و غَيره ءَ شي لا إِذْ كَانَ ) ٢٥
حادثنـد کـه او    مخلوقات موجـوداتي  ي است و تماميمو قد خداوند متعال ازلي کند کهمي لتلافه ديت شريروا

ا صـادر شـده از ذات   ياش يز خلق ننموده است و تماميچ چين که توهم شود خدا هيا را خلق نموده است نه اآ
  پندارند.مي سفه و عرفالاچنانکه ف !نديبلکه خود خدا، خدا

 اللَّـه  عـين  و النـاطق  اللَّه لسانُ و الْواعي اللَّه قَلْب أَنا و اللَّه علْم أَنا يقُولُ ملاالس عليه الْمؤمنِين أَمير كَانَ ) ٢٦
راظالن ا وأَن بنج ٨٢.اللَّه  
 متعـال  يه عبد خـدا يمه عللاطالب صلوات االله و س بن ابي ي علينالمومن يرام کند کهمي لتلادفه يت شريروا

شـان همـان   يباشد و تمام حرکات و سـکنات ا مي باشد و از جهت علم و اراده و لسان و سمع و بصر حجة االلهمي
طالـب صـلوات االله و    بن ابي ي علينالمومن يرن که توهم شود نعوذ باالله اميخواهد نه امي است که خداوند يزيچ
 سـفه و عرفـا  لانـد چنانکـه ف  يذات خدا يهـا حصـه  يبـه طـور مسـاو    يا همگير اشيه و عمر و سايمه عللاس

  !پندارندمي
٢٧ ( بِك كفْترع و تنِي أَنلَلْتد كلَيع نِي وتوعد كإِلَي و لا لَو تأَن رِ لَما أَدت م٨٣ أَن  

 :كنيم مي اشاره ها آن از برخي به كه است يصحيح وجوه داراي خودش، به خداوند معرفت صحيح معناي

 و شبيه و شبح و شكل داشتن از متره و اجزا، و مقدار بودن دارا از تعاليي خداوند، ذات كه آنجا از) وجه اول
 را او تنـها  و شـود،  نمـي  واقع او معرفي و شناخت آينه او خود از غير چيزي هيچ پس است، نظير و مانند و مثل
  .ديگر چيزي نه شناخت خودش به بايد

                                         

  ٥٢٩مصباح كفعمي ص  ٨٠
 ٩٤ص ٨كافي ج ٨١

  ١٦٨توحيد صدوق، ص ٨٢
  ١٦٧ص ١اقبال الاعمال ج ٨٣
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 :فرمايند مي ملاالس عليه  امير المؤمنين

  ٨٤.مثاله بغير يشبه فكيف له عديل لا ما وأما بعديله، الشيء يشبه إنما
عـديل و نظـيري نيسـت     او بـراي  يزي کـه چ و اما آن ،شود عديل و نظير خود تشبيه ميه هر چيزي بهمانا 
  .که مانند و مثال او نيست شود تشبيه  ه چيزيچگونه ب

 ـ نامتنـاهي  يـا  و متناهي يا حال ـ مقدار داراي ذات به است منحصر مخلوق نظر در ،"موجود) "وجه دوم  و ـ
 تـا  بنـابراين  .اسـت  منتفـي  او نظـر  در صرفا باشد كل و جزء از تعاليي و مقدار با مباين كه ذاتي وجود احتمال
 الوهيـت  بـراي  يـق لا موضوع به التفات عدم و فكر، در قصور اين از را بشر خودش تعالي، خداوند كه هنگامي

 بـراي  خداشناسـي  حقيقي موضوع نفرمايد، متوجه خود اجزاي و مقدار از تعاليي وجود به را او و ندهد، نجات
  .باشد مي" يطاق لا ابم تكليف" معرفت تحصيل به اونمودن  لفمک حال اين در و بود، خواهد مطلق مجهول وي

 ـ است اشيا همه فلاخ بر كه ذاتي عنوان به ـ خودش وجود متوجه را مخلوقات لااو كه اوست خود تنها پس
 .نمايد مي اثبات عقول براي را خويش وجود خود، مخلوقات وجود راه از ثانيا و سازد، مي

  :فرمايند مي ملاالس عليه  صادق امام
  ٨٥.ربه أحد يعرف لن ذلك لا ولو نفسه فعرفهم

 .شناخت و اگر چنين نبود هيچ کس پروردگار خود را نمي ،پس خداوند خود را به ايشان معرفي نمود

يعني اين که خداوند تبارک و تعالي معناي توحيد و يگانگي غير قابل حس و ادراک و شناخت بـودن ذات  (
شد و ذات خدا را داراي شکل و صـورت و   کسي متوجه اين مطلب نمي خود را به ايشان شناساند وگر نه هرگز

  .)دانست قابل شناخت و ادراک و وجدان و يافتن مي
٨٦.رازقه من لاو خالقه من أحد يدر لم ذلك لا ولو

 

  .دانست خالق و رازق او کيست و اگر چنين نبود احدي نمي
 يكلـف  لا البيـان   االله علي إن ،لا: قال المعرفة؟ ا ينالون أداة الناس في جعل هل: ملاالس عليه   االله عبد بيلا... 

  ٨٧.آتاها ما لاإ نفسا  االله يكلف لاو وسعها لاإ نفسا  االله

                                         

 .٤/٢٧٦ الأنوار، بحار ؛٤٨ التوحيد، .٨٤

 .الدرجات بصائر از ،٥/٢٥٠ الأنوار، بحار ؛ ١/٤٧ الهداة، إثبات .٨٥

 .٥/٢٤٣ الأنوار، بحار ؛١/١١٧ الشرايع، علل .٨٦

 .١/١٦٣ كافي، .٨٧
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نـه  : اي قرار داده تا به معرفت او برسند؟ فرمودنـد  آيا در مردم وسيله: م سوال کردملااز امام صادق عليه الس
هيچ نفسي را تکليف مگر به اندازه قدرت و توانش و هيچ کسي را بلکه بر خداست که بيان کند و خداوند تعالي 

  .کند مگر به همان اندازه که به او قدرت داده است تکليف نمي
توانند بـه معرفـت صـحيح     توضيح معناي روايت فوق اين است که سائل پرسيد آيا مردم به خودي خود مي

شيا، و فراتر از حـس و ادراک و شـناخت بداننـد يـا     ف همه الاخداوند تبارک و تعالي دست يافته و او را بر خ
فرمايند که اگر خداوند تبارک و تعالي شناخت صحيح، و فراتر از قابليت  م در جواب ميلاخير؟ و امام عليه الس

شناساند، ذات او را مانند ساير اشياي قابل تصـور و تـوهم و ادراک و    درک و حس بودن خود را به ايشان نمي
 .افتادند لت و گمراهي ميلاپنداشتند، و به ض ميشهود و وجدان 

٨٨.لاسبي إليها لهم يجعل ولم المعرفة العباد  االله يكلف لم
 

  .خداوند بندگان را به معرفت تکليف نفرموده، و براي ايشان راهي به سوي آن قرار نداده است
  ٨٩.يقبلوا أن عرفهم إذا الخلق علي  والله يعرفهم أن  االله علي وللخلق يعرفوا، أن خلقه علي  الله ليس

و . زم است که خود رابه ايشان بشناسـاند لابلکه بر خدا  خدا را بر بندگان اين حق نيست که او را بشناسند،
  .بر خلق واجب است که هنگامي که خداوند خود را به ايشان شناساند بپذيرند

باشند اما اين خداونـد تعـالي اسـت کـه اسـباب       ها فاعل افعال خير و شر خود مي گر چه انسان) وجه سوم
هاي آسماني و پيامبران و امامان معصوم قرار داده است، لـذا   هدايت ايشان را فراهم ساخته، و براي ايشان کتاب

الهي هم  معرفتاقرار به  و عقلت نعمت ها آنه جمل از كه ـها صادر شود   و نيکي که از انسان خير گونه هر نسبت
هـا اولي   ، اما نسبت اعمال زشت ايشان به خـود آن باشد مي مخلوق به ها آن نسبت از اولي خداوند، به ـ باشد مي

 .ها را در مسير معصيت الهي مصرف نموده اند هاي خداوند را کفران نموده، و آن است، چرا که نعمت

  :فرمايند مي ملاالس عليه  امير المؤمنين
 مـدبر  أنـه  فعرفـت  وعـرض،  طـول  مـن  الحدود فيه وأحدث خلقه حين  باالله آله و عليه   االله  صلي محمدا عرفت

٩٠.كيف لاو شبه لاب نفسه وعرفهم طاعته ئكةلاالم ألهم كما وإرادة، منه وإلهام للاباستد مصنوع
 

را به خدا شناختم، چرا که او را خلق نمود و حدودي ماننـد طـول و عـرض در او     آله و عليه   االله  صليمحمد 
همان طـور کـه   . ل و الهام و اراده الهي شناختم که او تدبير شده و مصنوع استلالذا بر اساس استد. احداث نمود

 .ئکه اش الهام نموده، و خود را بدون شبيه و کيفيت به ايشان شناساندلاطاعت خود را به م

                                         

 .محاسن از ،٥/٢٢٢ الأنوار، بحار .٨٨

 .٤١٢ التوحيد، ؛ كافي از ،١/٤٤ الهداة، إثبات .٨٩

 .٣/٢٧٢ الأنوار، بحار. ٩٠
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  پندارند.مي سفه و عرفالاذات خداوند بدون واسطه در ذات ما شهود گردد چنانکه فه اين كه ن

٢٨ ( كتظَمي بِعالَّت لامكَانَ تكُلِّ أَر ي٩١ء ش  
 ت چهاردهم گذشت.يح روايت در توضيروا يمعنا

  ٩٢هو لاإِ هو لا من يا هو يا ) ٢٩
همـه جمـادات و   ن کـه تـوهم شـود    ينه ا ،ستيز جز خود خدا خدا نيچ چيه کند کهمي لتلافه ديت شريروا

  پندارند.مي سفه و عرفالاند چنانکه في ذات خداينوانات و... عينباتات و ح
٣٠ ( قُلْت ربأَج اللَّه ادبلَى الْعي عاصعلا قَالَ الْم قُلْت ضفَفَو هِملاا إِلَيرقَالَ لا قَالَ قَالَ م ا قُلْتقَالَ ذَا فَم لُطْف 

نم كبر نيب ك٩٣.ذَل.  
 ـض باطل است بلکـه اخت يند و جبر و تفوي خدايرغ خدا عباد کند کهمي لتلافه ديت شريروا  ـ ي  ينار و امـر ب

واسطه فعـل خداسـت   لاند و همه افعالشان جبرا و بي ذات خداينن که توهم شود عباد عين ثابت است نه ايمرلاا
  :پندارندمي سفه و عرفالاچنانکه ف

تامـه خـود    علّـت را از  ايـن وجـوب   وجوب و ضرورت دارنـد و  ،نياامك موجودات لهسلس واقع در اشيايهمه 
بالـذات علّـت وجـوب      پس واجـب  .دگرد يم  منتهي ذاتبال بواج به ها سرانجام علّت اينسلسله  و ،اند کرده يافتدر

  ٩٤.باشد  مي تشانلاوعلم و ها علّت سايردهنده به 
 حجب الْقُلُوبِ أَبصار تخرق حتى إِلَيك نظَرِها بِضياءِ قُلُوبِنا أَبصار أَنِر و إِلَيك نقطَاعِلاا كَمالَ لي هب إِلَهِي ) ٣١

  ٩٥ قُدسك بِعز معلَّقَةً أَرواحنا تصير و الْعظَمة معدن إِلَى فَتصلَ النورِ
ن کـه  يم نه ايو عز قدس او نظر داشته باش يه عظمت الهب ان قلبييمد با ايما با کند کهمي لتلافه ديت شريروا

   پندارند.مي سفه و عرفالاچنانکه ف ميبدانا و مخلوقات و نجاسات ي همه اشيننعوذ باالله خدا را ع
 ولي عند جبلها و سهلها و برها و بحرِها مغارِبِها و رضِلاا مشارِقِ في الشمس علَيه طَلَعت ما جميع إِنَّ ) ٣٢

ناءِ ميلأَو اللَّه لِ وأَه رِفَةعالْم قبِح اللَّه ئ٩٦للاالظِّ كَفَي  
                                         

  ٧٠٦ص ٢اقبال ج ٩١
 ٨٩توحيد صدوق ص ٩٢

  ١٥٩ص ١كافي ج ٩٣
هو ف ذاتبال اجبإلي الو هيتنت عللوال غير،بال بموج بإلا وهو واج مكانيالا جودالو لةسلس شيء فيلا .  ٩٤

  .٢٩٣ ،حسين دمحم طبايي،طبا: اية الحكمة .علولاالها ولم وجبةالم لةالع
  ٦٨٧ص ٢دعوات راوندي ج ٩٥
 ١٣٣ص ٢كافي ج ٩٦



٢٣ 
 

ندارند نه  يارزش ياله ياياول يمتعال برا ياالله در مقابل عظمت خدا يما سو کند کهمي لتلافه ديت شريروا
  پندارند. مي سفه و عرفالاند چنانکه في ذات خدايناالله ع ين که توهم شود همه ما سويا

  ٩٧معرِفَته إِلَى الْحيرة من ساقَنِي و علَيه الْوجود حقيقَةُ  دلَّنِي و إِلَيه هدانِي من يا ) ٣٣
کننـد  يم ييقتا وجود دارند و ما را بر وجود خداوند دلالت و راهنمايا حقياشکند که روايت شريفه دلالت مي

نکـه  يرسـانند، نـه ا  يخداوند م رهانند و به معرفتيت و ضلالت وحدت وجود و انکار خالق متعال ميرو از ح
   عالم و همه نجاسات باشد!ينوجود خدا عال باشد و يقت وجود عالم وهم و خيمانند پندار فلاسفه و عرفا حق

  ٩٨ندائي تسمع لعلك مكان كل في موجودا يا أناجيك ) ٣٤
او بـه سـبب اشـراف و     وباشـند  مي مخلوق او هستند که خدا يرغ موجوداتي کند کهمي لتلافه ديت شريروا

ش يب يالم توهمعن که توهم شود يباشد نه امي نان در هر زمان و مکانيآب يپاسخگو و مجاش يگاهآسلطنت و 
سـفه و  لااسـت چنانکـه ف  ي همه اشينعاو ست و تنها خداست که تمام مکاا و زماا را پر کرده است و خود ين

  پندارند.مي عرفا
٣٥ ( يدحوالت هري ظَاهف نِهاطب و هناطي بف رِهظَاه هرظَاه وفصوى لا مري و هناطب  ـودجوفَـى  لا مخي  طْلُـبي 

  ٩٩مفْقُود غَير غَائب و محدود غَير حاضر عينٍ، طَرفَةَ مكَانٌ عنه يخلُ لَم و مكَان بِكُلِّ
 ـله توحأباشـد و مس ـ نمـي  ذات خداوند متعال هرگز قابل شـناخت و درک  کند کهمي لتلافه ديت شريروا د ي

د و وحدت وجود را با هـم خلـط   يو نادان باشد که مساله توح د جاهليانسان چقدر باروشن و آشکار است و 
  ت م گذشت.يح روايتوض تر درپاسخ مفصلکند و 
  ١٠٠ءٍ شي من لا شياءَلاا يخترِع و الْوجود حد إِلَى الْعدمِ حد من ءَ الشي يخرِج أَنه اللَّه فَمعنى ) ٣٦
 ـياء است نه ايمتعال خالق اش يعالم حادث است و خدا کند کهمي لتلافه ديت شريروا لم ان که توهم شود ع

  پندارند.مي سفه و عرفالاند چنانکه في ذات خداينا عي است و اشيمقد
و عرفا  کند و اوهام فلاسفهيوحدت وجود م يو نف حدوث عالم برا دلالت يثان .ستيت نين مطلب رواياولا ا

  ند!شکيدر هم م را
  ١٠١الْعدمِ نفْيِ تأْوِيلِ فَعلَى يزلْ لَم قيلَ إِنْ و الْوجود أَزلية تأْوِيلِ فَعلَى كَانَ قيلَ إِنْ ) ٣٧

                                         

  ٣٢٥الاسبوع ص  جمال ٩٧
  ٢٩٥مكارم الاخلاق ص ٩٨
 ١٠معاني الاخبار ص ٩٩

  ١٣٤ص ١كافي ج ١٠٠



٢٤ 
 

قبل و بعـد و امتـداد    يست که داراياء نيبودن و ثبوت خداوند مانند بودن اش کند کهمي لتلافه ديت شريروا
همـه  امتـداد  ن که توهم شود وجـود خـدا در   يبلکه او فوق زمان و مکان و قبل و بعد است نه اباشند مي زماني

  پندارند.مي سفه و عرفالاباشد چنانکه فمي زماا و مکاا
٣٨ ( حأَفْت  نيع  قَلْبِه  و هعمى ستح عمسي بِقَلْبِه و ظُرني إِلَى بِقَلْبِه يلاجل ي وتظَم١٠٢ ع  

  کم گذشت.يو  يت سيت در روايح روايتوض
 جـلَّ  و عـز  اللَّه أَراد فَإِذَا دنياه أَمر بِهِما يبصر عينان و آخرته أَمر بِهِما يبصر عينان أَعينٍ أَربعةَ للْعبد إِنَّ ) ٣٩

دبراً بِعيخ حفَت نِ لَهينينِ الْعيي اللَّتف قَلْبِه رصا فَأَببِهِم ب١٠٣ الْغي  
 يان داشته باشـد و بـرا  يمکند تا به آخرت امي من را بازؤخداوند چشم دل م کند کهمي لتلافه ديت شريروا

طان يمن و کافر و خـدا و ش ـ ؤو شت و جهنم و ما و آخرت ين که توهم شود دنيآخرتش توشه فراهم کند نه ا
  پندارند.مي سفه و عرفالااند چنانکه فيکيو... همه 

٤٠ ( تأَيا رنِ أَبسالْح يلع نب دمحي ممِ فوي الْيالَّذ فِّيوت يهو ففَرٍ أَبعا  فَقَالَ ع جإِن  لَّـهل ـا  وإِن  ـهـونَ  إِلَيراجِع  
 .أَعرِفُها أَكُن لَم  للَّه ذلَّةٌ تداخلَنِي نهلا قَالَ عرفْت كَيف و لَه فَقيلَ ع جعفَرٍ أَبو مضى

  ١٠٤ .أَعهده لَم ءٌ شي عظَمته و  اللَّه  لِلاإِج  من  دخلَنِي: گريد يرتعب در
در مقابـل او  هـم  حجـت خـدا    حتيفراتر از مخلوقات وجود دارد که  ييخدا کند کهمي لتلافه ديت شريروا

 ـ يکه خود و اع يسفه نادان و جاهللابر حال عرفا و ف يکند پس وامي ياظهار عجز بندگ  ذات ينان نجسـه را ع
نـا هـا   أ لاإلـه  إ لاو  !عظـم شـاني  أمـا   سـبحاني  سـبحاني  االله! و يسو جبتي س فيي: لنديگومي دانند ومي خدا

  !!فاعبدون

                                                                                                                                               

  ١٨ص ٨كافي ج ١٠١
  ٢٠٤ص ١ارشادالقلوب، ج ١٠٢
 ٣٦٧توحيد صدوق ص ١٠٣

  ٣٨١ص ١ ،کافي ١٠٤


